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 سؤال اول را بگذارید درباره نبودن شما در مطبوعات بپرسم. در ۴۴ سال گذشته،   .
ما شاهد روی کار آمدن یک ســری از اسامی با مجموعه  آثاری در حوزه های مختلف 
در جامعــه بودیم؛ اما یک اتفاق، یک حادثه یا یک دلیل باعث شــد که خیلی از آن 
اسامی در تاریخ ناپدید شوند. شما خودتان را جزء گم شده های تاریخ ۴۴ سال گذشته 

می دانید؟
من نبودم اصلا که بخواهم گم بشوم؛ یعنی به آن صورت از اول انقلاب حضوری 
نداشــتم. با وجود خیلی از آشــنایی ها و ارتباطات و دوســتی ها؛ عملا به عنوان یک 
شــهروند خیلی معمولی و عادی تلاش کردم در ایران زندگی کنم و قاطی خیلی از 
مســائل نشوم؛ بنابراین به عنوان یک شهروند گم نشده بودم و جزء گم شده ها نبودم. 
کسی هم نبودم که حالا اگر گم شدم، مثلا نباشم، مسئله ای باشد؛ چون واقعا خودم 
تعمد داشــتم در اینکه در خیلی از عرصه هایی که امکان داشــت برای من و امثال 
من به وجود بیاید یا دعوت می شــدم، نباشم. درســتش این است که بگویم تعمد 

داشتم که نباشم.
 ولی در حوزه مطبوعات یک زمانی که معروف به بهار مطبوعات ایران است، شما   .

جزء کسانی بودید که حضور داشتید؛ ولی از بعد از توقیف مطبوعات و به ویژه روزنامه 
خرداد شــما کم رنگ شــدید. می خواهم بدانم که بعد از آن اتفاقات، خودخواسته 
تصمیم می گیرید که جایی نباشید؟ به هر حال شما با گروه های مختلف از قبل و بعد 

از انقلاب همراه بودید؛ یعنی این نبودن خودخواسته بوده یا ناخواسته؟
نه، خودخواســته بوده اســت. ببینید! به یک مســئله خیلی کلیدی اشاره کنم. 
زندگی نامه من مشخص است؛ در یک روستا در جنوب خراسان در شهرستان گناباد 
در یک خانواده کشــاورز به دنیا آمدم و بعد به دلایلی جذب حوزه علمیه شــدم و 
بعد از مشهد به نجف رفتم. زمانی که من به مشهد رفتم، سال۱۳۴۲ بود؛ یعنی آغاز 
قضایای جدید در ایران. و به صورت خیلی دِینی جذب یک ســری جریانات شــدیم. 
ســنگ خیلی ها را به سینه زدیم. قاطی خیلی از خوشحالان/بدحالان، این باشد/آن 
نباشــد و زنده باد آن/مرده باد آن شــدم تا به آلمان رفتم. راستش حضور در آلمان 
برایم یــک دنیای جدید بود و تلاش کردم یک مقــداری تاریخ آلمان و اصولا تاریخ 
جدیــد اروپا را بخوانم. این مطالعه درباره تاریخ جدید اروپا افکار من را عوض کرد؛ 
یعنی من متوجه شــدم که اروپا وقتی اروپا شــد و متحول شد که کلیسا در جایگاه 
خودش قرار گرفت و جامعه از قید و بند آن نجات پیدا کرد. حالا حســاب کنید منی 
که یک مدت شــیفته نظریات دینی- سیاسی بودم و ســنگش را به سینه می زدم و 
به همه جنبش های اســلامی در مصر، اردن، فلسطین، افکار مودودی در پاکستان و 
انواع و اقســام کسانی که از آنها بوی اسلام سیاسی می آمد و بوی جنبش و حرکت 
و اینها می آمد، دلبستگی داشتم. من از آقای خمینی گرفته تا آقای طالبانی، از آقای 
بازرگان گرفته تا آقای بهشــتی، از آقای بنی صدر گرفته تا آقای هاشــمی و تا آقای 
خامنه ای و... با همه اینها یک نوع کم و بیش آشنایی نسبی داشتم و با بعضی ها هم 
رابطه بهتری داشــتم و با بعضی ها صمیمی بودم و با بعضی ها در حاشیه  ذهن و 
زندگی شــان بودم. امکان اینکه بخواهم پُست بگیرم و در عرصه حکومت و دولت 
باشــم وجود داشت؛ اما راستش این دوری از مسئولیت خودخواسته بود؛ یعنی من 
احســاس می کردم کــه نمی توانم دو تا علی حکمت باشــم؛ یک علی حکمتی که 
تفکراتش تغییر کرده بود و یک علی حکمتی که می خواهد کارگزار این وضع باشد. 
نتوانســتم خودم را در یک جایی قرار بدهم و می دانستم که نمی توانم این تضاد در 
درون خودم را تحمل کنم. من می توانم با شــما مخالف باشــم، با زن و بچه هایم و 
با دوســت و آشــنا و برادرم مخالف باشم؛ ولی اگر این اختلاف و این تضاد در درون 
خود آدم به  وجود بیاید، دیگر مصیبت بار اســت. البته اگر کارهایی به من پیشــنهاد 
می شــد که از عهده ام ساخته بود، آن را انجام می دادم. یک مدتی در دولت موقت 
کــه وزارت فرهنگ و هنر با وزارت علوم ادغام شــد و تبدیل بــه «وزارت فرهنگ و 
آموزش عالی» شد. در بخش خانه های فرهنگ و ادارات کل فرهنگ، من یک مدتی 
به عنوان مشــاور کار کردم. برای اینکه به کاری که من در مرکز اســلامی هامبورگ 
در آلمان داشــتم، خیلی نزدیک بود. بعدها مدتی سردبیر یاد شدم؛ فصلنامه بنیاد 
تاریخ. این چنین شغل هایی داشتم؛ ولی در مناسبت های سیاسی و عرصه اجتماعی 

و اینها سعی کردم نباشم.
 پس چه شد که به روزنامه خرداد رفتید؟ با مناسبات ذهنی تان تضاد نداشت؟  .

خرداد مســئله دیگری بود. یک شــب که به حســینیه جماران رفته بودم- خدا 
رحمــت کند- آقای محتشــمی منبر بود. ما با یکی از دوســتان روحانی مان رفتیم؛ 
ایشــان معمم بود. با هم وارد مجلس شدیم. علما وقتی وارد یک مکان می شوند، 
جایگاه خاص دارند؛ می روند دست راست یا دست چپ کنار هم می نشینند. ما هم 
که جزء علما نبودیم. دوســت ما رفت کنار علما و ما هم رفتیم کنار افراد دیگر پای 
منبر نشستیم. یکی، دو بار یک آقایی آمد و به من گفت که آقای عبداالله نوری با شما 
کار دارد. گفتم اجازه دهید روضه تمام شــود، می آیم. روضه که تمام شد، به دیدن 
آقای نوری رفتم. خب من آقای نوری را از ســال ۴۸ می شــناختم. از عراق برگشته 
بودم و ایشــان هم طلبه مدرســه دارالشــفای قم بود. با یکی از دوستان مان به نام 

عباســعلی روحانی که بعدها امام جمعه موقت اصفهان شد، با هم از نجف آمده 
بودیم و میهمان آقای نوری شــدیم و در حقیقت از همان جا این آشنایی شروع شد. 
آقای نوری بــه من گفت که می دانی که من از وزارت افتادم؟ گفتم آره، الحمداالله، 
می دانم. گفــت می دانی که امتیاز یــک روزنامه  را گرفتم؟  گفتم نه، و ایشــان یک 

آدرس به من داد و قرار گذاشتیم و به ساختمان مهیار رفتم.
خب! من به آنجا رفتم و دیدم دوســتان هم هســتند. بخش زیادی از بچه های 
روزنامه های «جامعه» و «طوس» بی کار شده بودند و به این ساختمان آمده بودند 
و مشغول مقدمات کار بودند. خرداد یک شورای سردبیری هم داشت؛ آقایان سعید 
لیلاز، بهروز گران پایه و محمدعلی ایزدی. این ســه بزرگوار در شــورای ســردبیری 

بودند.
آقــای نوری از من دعوت کرد که مثــلا کمک های فکری کنم و من هم موافقت 
کردم. مشــارکت کردم. هیچ  وقت احتمال این را که یک وقتی این طوق ســردبیری 
می خواهد به گردن من بیفتد، نمــی دادم؛ و الا اصلا به آنجا نمی رفتم. دیدگاه های 
من مقداری بــا دیدگاه های آقای نوری متفاوت بود. دوســتان بــه هر دلیلی برای 
پذیرش ســردبیری پا پس کشــیدند. آقای نوری با من وارد مذاکره شــد که تو باید 
سردبیر شوی. یادم می آید که ما یک جلسه مفصل با آقای نوری داشتیم و در یکی از 
جلسات خیلی صریح به ایشان گفتم که من نمی توانم سردبیر خرداد باشم. آن علی 
حکمتی که شما می شناسید، من نیستم. من نه علی حکمت سال ۱۳۴۸ هستم، نه 
علی حکمت ســال ۱۳۵۸. من خیلی فرق کــرده ام؛ به ویژه این مدتی که اروپا بودم 
و درســت یا غلطش را نمی خواهم بگویم ؛ اما عوض شدم و این ظرف و مظروف با 
هم نمی خواند. من دلم می خواهد یک کاری کنم که با روحیاتم بخواند. من هرچه 
گفتم ایشــان قبول کرد و این طور شد که بنا شد من سردبیر خرداد شوم و بنا شد که 
آقای نوری این انتخاب را اعلام نکند؛ اما در همان اولین جلســه مطبوعاتی ایشــان 

این موضوع را اعلام کرد و ما سردبیر خرداد شدیم.
 چرا سردبیر خرداد بودن برایتان سخت بود؟  .

من می دانســتم که در آن زمان خطرات سردبیر بودن خرداد چیست؛ هم رابطه 
برخی مســئولان با آقای نوری را می دانستم هم حساســیت ها را می دانستم و هم 
خودم کم وبیش آدمی بودم که خیلی از دوســتان نسبت به من خوش بین نبودند و 
به هر حال با اعتقادات و افکار ما موضع داشــتند. خیلی دلم نمی خواســت که به 
یک سری از قضایا دامن زده شود؛ ولی خب، شد دیگر. این اتفاق افتاد و من احساس 
کردم که الان یک تریبون هســت که آدم می تواند در این تریبون بگوید من اگر سال 
۴۲ حتی به  صورت ناخواســته و... جذب یک جریانی شدم؛ ولی چشم اندازی که در 
آن زمان داشتم، یک چیز دیگر بود. دنبال آرمان ها و اهداف و ایدئال هایی بودیم که 
بــرای آنها اگر زندان بود، رفتیم و اگر مهاجرت و دربه دری و آوارگی بود، کشــیدیم 
و مشــقات را تحمل کردیم و دلم می خواســت در این فضایی که الان می شــود به 
صورت نســبی حرف زد، حــرف بزنیم. البته در چارچوب قانون. اعتقاد داشــتم که 
وقتی شــما مثلا سردبیر یک روزنامه می شوید، حداقل الفبای اخلاق ایجاب می کند 
که شــما به قانون التزام داشته باشید و من کوشش می کردم که این التزام به قانون 
و قانون مداری را مراعات کنم. این طور شد که آمدیم در کار روزنامه و پیش رفتیم و 

سایر قضایا هم بعدا اتفاق افتاد.
 من احســاس می کنم یک جنگ درونی بین شما و شما وجود داشته است؛ یعنی   .

بین دو جنبه از دیدگاه های شــما. شما از یک ســمتی در جوانی با برخی از اعضای 
ســازمان مجاهدین خلق دوستی داشتید؛ ولی علاقه ای به نوع و شکل آن نداشتید. 
از یک ســمتی اعتقاد به مطبوعات داشــتید. از یک ســمتی به آن زبان تند نقادانه 
رسانه ای مرسوم آن سال های بعد از روی کار آمدن آقای خاتمی اعتقادی نداشتید. 

این را چطوری برای خودتان حل می کردید؟
خیلی چالش بزرگی اســت. اگر بخواهم یک تعبیر ســاده بــه کار ببرم، یک نوع 
زندگــی در بحران و درواقع نفس کشــیدن در بحــران بود. مــن از اول انقلاب این 
مشــکل را داشــتم؛ ولی همین طور که می گویید مثلا زمان نوجوانی که طلبه نجف 
بــودم، روزنامه می خواندم. در آن زمان طلبه حق نداشــت روزنامه بخواند یا کتاب 
غیردرســی بخواند. من مدتی در مدرسه ای زندگی می کردم که اگر مدیر مدرسه ما 
می فهمید که من کتاب غیردرســی می خوانم یــا اگر می فهمید که من رادیو دارم و 
رادیو گوش می کنم، مسلما بلافاصله من را اخراج می کرد؛ اما در عین حال در درون 
من خبرهای دیگری بود. در ۱۹۶۷ و جنگ شــش روزه اعراب و اســرائیل من طلبه 
نجف بودم. شکست اعراب در جنگ شش روزه که به نظر من جنگ شش روزه نبود؛ 
بلکه جنگ شش ســاعته بود، خیلی اثر منفی عجیب وغریبی روی ما گذاشت. بعد 
پیدایش الفتح، جنــگ کرانه، پیروزی پارتیزان ها و اتفاقاتی از این دســت، همه اش 
جرقه هایــی بود کــه در آن دوران نوجوانی مــا را تغییر می داد و بــه نوعی در ما 
امیدهایی را به وجود می آورد. گسســتن از وضع حاکم و حکومت ها و دل بستن به 
جنبش های مردمی تحت  تأثیر مســئله مهمی بود. در آن دوران (سال ۶۰ میلادی) 
دنیا تحت تأثیر جنگ ویتنام و چه گوارا بود و بعد مسئله فلسطین مطرح شده بود و 

من اغلب بروشــورها و نوشته ها را می خواندم. از این طرف هم مجاهدین و فدائیان 
خلق و آرمان خلق وجود داشــت. به هر حال در ذهن ما چیزی به  وجود آمده بود 
که نمی توانستیم تغییر نکنیم و به دلیل مطالعات تئوریکی که داشتم، مطالب مرکز 
پژوهش های الفتح را می خواندم. آدم هــای گردن کلفتی هم در آنجا قلم می زدند 
و من خیلی کوشــش می کردم که اینها را بخوانم و بفهمم. در آنجا متوجه شــدم 
که درســت یا غلط، مشی مسلحانه ما را به جایی نمی رساند؛ یعنی مشی مسلحانه 
یــک پیش زمینه هایی را می خواهد که آن پیش زمینه ها در ایران وجود ندارد؛ شــاه 
بد اســت، شاه ستمگر است، شاه وابســته است و شاه مزدور است. همه اینها مورد 
قبول. خب! ولی اینکه شما بتوانید علیه این رژیم یک جنگ مسلحانه راه بیندازید و 
با جنگ مسلحانه بتوانید یک انقلاب ضدسلطنتی را به پیروزی برساند، این در ذهن 

من مخدوش شده بود.
 اقتضای زمان نبود؟ با توجــه به همه جنبش های جهانی در آمریکای جنوبی، در   .

بخشی از شمال آفریقا و در بخشی از غرب آسیا وجود داشت؟
بله، همــه اش بود؛ ولی من می خواهــم بگویم که من به جنبش فلســطین به 
صــورت خیلی جدی معتقد بودم و هنوز هم معتقدم. یک وقتی ۱۰، ۲۰ ســال پیش 
آقای عمیــد نائینی به من می گفت که فلانی! تو هر وقت قلم به دســت می گیری، 
راجع به فلسطین و فلسطینی ها می نویسی. ول کن دیگر! به او گفتم که آقای عمید! 
من مثل شــما فکر نمی کنم. من فکر می کنم مســائل خاورمیانــه وقتی حل وفصل 
خواهد شــد که مسئله فلســطین به  صورت منصفانه حل شود و هنوز هم اعتقادم 
این اســت. تا این مســئله حل نشــود، مســائل خاورمیانه حل نخواهد شد. جنبش 
اخوان المسلمین یا آن چیزی که به نام القاعده به وجود آمد و آن چیزی که به عنوان 
حتی طالبان یا تمام جنبش های سیاســی که ما در خاورمیانه داشتیم، رنگ و لعاب 
مذهبی دارد و به نحوی ریشــه در مسئله فلسطین دارد؛ یعنی عدالت خواهی برای 
مردم فلسطین، مبارزه با اسرائیل، با اشغالگری و با غصب، چه با انگیزه های مذهبی 
بوده و چه با انگیزه های غیرمذهبی، سرمنشــأ همه این مســائل در فلسطین است. 
جنبش های دیگری را که در کشــورهای عربی و اســلامی هست، ببینید یا به صورت 

مستقیم یا به صورت غیرمستقیم با مسئله فلسطین مربوط می شود.
حالا؛ آن وقت من نوشــته های آنها را می خواندم و اتفاقا یک ســری از دوستان 
ایرانــی که در لبنان بودند یــا برای گذراندن دوره چریکــی می آمدند، از همه  جای 
دنیا می آمدند. گاهی ما می نشســتیم از این پرحرفی ها می کردیم و متهم می شدیم 
به اینکه فلانی هر کجا که می نشــیند، می گوید جنبش مسلحانه به جایی نمی رسد 
و این قضیه باعث می شــد که من بیشتر راجع به آن فکر و مطالعه کنم و خب این 
اتهام هم در آن زمان نوعی انتحار هم بود؛ چون همه می خواستند بگویند که بله، 
تنها راه رهایی این اســت که هم رنگ با فدایی باشــی یا جنگ مسلحانه کنی و من 
بچه  دهاتی یک مرتبه می آمدم می گفتم نه آقا! این حرف به جایی نمی رســد، پرویز 

پویان بیخود گفته، فلانی بیخود گفته.
ولی در مجموع می خواهم عرض کنم که من این مشــکل را همیشــه داشــتم؛ 
یعنی مشــکلی که من با خودم داشــتم که شما به آن اشــاره کردید یا به تعبیری 
زندگی ای که در بحران داشــتم، این بوده است؛ ولی در نهایت انتخابم این بوده که 
یک علی حکمت باشــم و در درون خودم تضادی وجود نداشته باشد. به چیزی که 
ایمان و اعتقاد ندارم، به اصطلاح آلوده نشــوم و این شــاید یک نگاه منفعلانه باشد 
به تعبیر بعضی از دوســتان که ما را متهم می کنند که فلانی نگاه یا مشی انفعالی 
دارد، برایم این حرف مهم نیســت که راجع به من قضاوت بشود. قضاوت حقشان 
است و می خواهند قضاوت کنند؛ ولی برای خودم مهم این بوده که در درون خودم 
به یک آرامش برســم. الان هم که در بیابان مشــغول هســتم، واقعیت این است 
که به خاطر همین اســت؛ یعنی دنبال یک آرامش هســتم. نه دنبال این هستم که 
سرمایه دار شــوم، نه دنبال این هستم که میلیاردر شوم، نه؛ واقعا دنبال این نیستم، 
بلکه دنبال یک آرامش برای خودم هســتم و این آرامش را تنها چیزی می دانم که 

الان برایم خیلی مهم است.
راستش را بخواهید، در این سال ها گاهی خیلی مشکل هم داشتم. من در زمانی 
که می توانستم خیلی راحت در این مملکت سفیر باشم و اتفاقا به من پیشنهاد هم 
شــده بود که مثلا در کشورهایی مثل الجزایر (در اوایل انقلاب) سفیر شوم، من هیتر 
در زیرزمین خانه ام ســاختم و هیترفروشی کردم. بعد سوسیس و کالباس فروختم. 
بعد چوب فروشی کردم؛ ولی خودم را نفروختم. برای اینکه فکر می کردم زندگی ام 
باید بگــذرد؛ بالاخره زن دارم، بچه دارم و زندگــی دارم. حاضر به مهاجرت نبودم 
بــا اینکه خیلی برایم راحت بود؛ چون من مقیم بودم و اقامت داشــتم و اجازه کار 
داشــتم و راحت می توانســتم برگردم و حالا به دلایلی برنگشتم و می خواستم در 
ایران باشــم. واقعا تصمیم من این بود که به عنوان یک شهروند معمولیَِ معمولی 
در ایران زندگی بکنم؛ نه کمتر و نه بیشتر. ادعایی هم نداشتم. گاهی هم اگر پای من 
به میدان کشیده شده، مثل قضیه  «خرداد»، برای این بود که فضا به وجود آمده بود.

   ســؤال من هم همین است. نمی دانم چقدر این تعبیر برای شما درست است که   .

شــما درواقع به صورت ذهنی به چپ اســلامی نزدیک بودید. این شما را به سمت 
مبارزه مصلحانه به شکل فرهنگی ســوق می داده است. شما هر جایی بر اساس نوع 
ساختاری که جامعه داشته،  به آن سمت کشیده می شدید. شما در خاطراتی که ایرنا 
از شما منتشــر کرد، می گویید بعد از انتخاب آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور، به 
سفر می روید تا اگر به شما پیشنهادی شود، در تهران نباشید. اما در جایی در این مسیر 
به روزنامه «خرداد» می رسیم. اگر قرار بر مبارزه مصلحانه فرهنگی است، در هر کدام 
از این صندلی ها هم می شــد کار فرهنگی مصلحانه انجام دهید. چرا قبول نمی کردید 
که بتوانید حداقل به میزانی که خودتان فکر می کنید درســت اســت، فعالیت کنید؟ 
می خواهــم به «خرداد» برســم و بحــث بحران های آن. چه می شــود که خیلی از 

پیشنهادها را قبول نمی کنید؟ و چه می شود که روزنامه خرداد را قبول می کنید؟
ببینید! دو، ســه پیشنهاد که به من شد، مثلا یکی ســفارت بود. من هیچ تجربه 
کار دیپلماتیک نداشــتم و جــزء آن آدم هایی بودم که وقتی فکــر می کردم کاری از 
من ساخته نیســت، دلیلی ندارد من این کار را انجام بدهم. حتی به دوست عزیزی 
کــه به من گفت چرا به ســفارت نمــی روی و آقــای رجایی اصرار دارد که شــما 
حتمــا بروید، گفتم من ایشــان را می بینــم و او را قانع می کنم کــه نباید بروم. یک 
روز صبحانــه به منزل مرحوم رجایی رفتم و به ایشــان گفتــم که آقای رجایی! من 
نمی توانم سفیر باشم. گفت چرا؟ گفتم من چندین و چند سال است که از ایران دور 
بوده ام. این همه آدم  هســتند که دلشان می خواهد به خارج بروند، اینها را بفرست، 
مــن می خواهم ایران باشــم. دوم اینکه من مجرد هســتم. هیچ وقت یک مجرد را 
به عنوان سفیر به یک کشور دیگر نفرستید. در نگاه دوستان الجزایر، الجزایرِ «جمیله 
بوپاشــا» و «جمیله بوحیرد» بود؛ ولی من می دانستم که سازوکار رژیم الجزایر یک 
رژیم فاشیستی آنچنانی اســت و نیروهای امنیتی همه چیز را قبضه کرده اند. به او 
می گفتــم که آقا! یک هفته بعد از آن یک منشــی برازنــده می تواند همه چیز را بر 
بــاد دهد و نکنید این کار را. از خودم مطمئن بودم کــه چنین اتفاقی مثلا از جنس 
منشــی برایم نمی افتد، اما برای من سخت بود که به ایشان بگویم من به کاری که 
از دســتم برنمی آید عقیده ندارم. سال ۱۳۵۸ شــما نمی توانستید بگویید به چیزی 
عقیده ندارم! ولی ته دل من این بود؛ من نمی توانســتم نماینده وضعیتی باشــم یا 
مجری اوامر دستگاهی باشم که سیاستش را در زمان آقای قطب زاده قبول نداشتم. 

راستش من از اول به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نقد داشتم.
 چه نقدی؟  .

مشــکلی که ما در سیاست خارجی  در بعد از انقلاب داشتیم، اول این بود که به 
حافظ اسد خیلی نزدیک شــدیم، به بحرین خیلی نزدیک شدیم و مثلا با رژیم هایی 
مثل رژیم عراق جنگ کردیم. طبیعت انقلاب در ایران با طبیعت دولت عراق بیشتر 
همخوانی داشــت تا طبیعت انقلاب با شیخ سلمان بن خلیفه در بحرین. آنها اصلا 
غــلام و حلقه به گوش درجه دهم آمریــکا بودند. ما یک انقلاب ضد امپریالیســتی، 
ضدآمریکایــی و ضدغربی داشــتیم و باید با همه کســانی کــه در منطقه از لحاظ 

استراتژیک با ما تقریبا شبیه بودند، نزدیک شویم.
مــن معتقدم سیاســت خارجی جمهوری اســلامی ایران از ســال ۱۳۵۸ دچار 
یــک انحراف شــد و این به دلیــل آن بود که حــالا می گویم خدا رحمــت کند اما 
وابستگی هایی که بعضی از دوستان ما در نهضت آزادی با رژیم حافظ اسد داشتند، 
شــاید یکی از دلایلش باشد. به نظر من آبشخور مســئله آنجاست. حالا بعد جنگ 
مسائل دیگری به  وجود آمد و باز به نظر من کج فهمی هایی که آنجا بود و دوستان 
نمی دانستند که اصلا  رژیم دمشــق با رژیم بغداد دعوایشان سر جمهوری اسلامی 
ایران نیست. انشعابی در حزب بعث به وجود آمده، دعوا بر سر جناح چپ و جناح 
راســت حزب بعث است که با هم دعوا دارند و به خاطر ایران نیست که آنها به ما 

اسلحه می دهند. در واقع آن کمک از حب علی نبود، بلکه از بغض معاویه بود.
نمی خواهم بگویم که سفیر بودن بد بود یا در شأن من نبود؛ نه، من حاضر بودم 
بروم ، به عنوان یک آدم خیلی ســاده  در کنســولگری یا در یک سفارت باشم یا حتی 
وابســته مطبوعاتی باشــم، ولی به شــرط اینکه خودم بتوانم به آن چیزی که فکر 
می کنــم عمل بکنم و آن را محقق کنم، نه اینکه منویات قطب زاده را بخواهم اجرا 
کنــم؛ چون من نظرات قطب زاده را قبول نداشــتم و خب او سیاســت گذار بود. به 

همین دلیل می خواهم بگویم این عیب از من بود. این را بپذیرید.
 به ماجرای سفر بعد از انتخاب آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور بپردازیم. سفر   .

رفتید تا آن زمان در تهران نباشید؟
مــا جمعی بودیم به نــام مرکزیون که متشــکل از بچه هایی بــود که در مرکز 
اســلامی هامبورگ بودند. آقای محمد مجتهدشبستری، آقای محمد خاتمی، آقای 
مهدی نواب، آقای حسین نمازی بود و بقیه دوستانی که در مرکز اسلامی هامبورگ 
کار می کردنــد. مــا دور هم جمع می شــدیم. معمولا یک دید و بازدید بود و شــام 
می خوردیــم و حرف می زدیم. گاهی هم آقای شبســتری به عنوان پیر و مرشــد ما 
می گفت دیگر حرف جدی نزنید. آقای خاتمی هم در این جلســات بود. یک شــبی 
اتفاقا جلسه در منزل ما بود. آقای خاتمی آمد و گفت که من می خواهم یک مسئله 

خیلی اساســی را امشــب مطرح کنم و کســی هم نگوید حرف جدی نزنید. گفت 
کــه بچه های کارگزاران (فائزه هاشــمی و آقایان مهاجرانــی، نوربخش و تعدادی 
دیگر) آمدند و به من پیشــنهاد کردند که کاندیدای ریاســت جمهوری شــوم. حالا 
ایشــان تعبیری داشــت که من نمی خواهــم آن تعبیر را به کار ببرم کــه گویا اینها 
قبلــش پیش آقای نبوی می روند و به آقای نبــوی می گوید بروید یک فلان تر از من 
پیــدا کنید و آقای خاتمــی می گفت حالا پیدا کردند و آمده اند ســراغ من! و خیلی 
جدی می خواســت ما نظر بدهیم. خب بعضی از دوستان موافق بودند و بعضی از 
دوستان مخالف. جمع بندی کلی آن جلسه تا جایی که در خاطرم هست این شد که 
آقای خاتمی کاندیدا شــود؛ ولی در ذهن همه ما این بود که ایشان کاندیدا و رقیب 
آقای ناطق می شــود و یک ســری حرف ها را می زند و بعد هسته هایی هم به وجود 
می آید. مثلا ســتاد آقای خاتمی در تبریز، در مشــهد و در اصفهان و... و اینها تبدیل 
به هسته های اولیه ای می شوند که برای دوره های بعد بشود کارهایی کرد. نه آقای 
خاتمی و نه هیچ کدام از دوستان در آن جلسه این تصور را نداشتند که آقای خاتمی 
رئیس جمهور می شــود. آقای خاتمی آمد و ثبت نام کرد و آخرین جلســه ای که ما 
قبل از انتخابات داشــتیم، در منزل ایشــان بود. ایشــان طرف های سلطنت آباد یک 
آپارتمان کوچکی داشت که با همین دوســتان مرکزیون در آنجا جمع شده بودیم. 
من گفتم آقای خاتمی بوهایی به مشــام می رســد. به احتمال قوی باید خودت را 
آماده کنی؛ یعنی احتمال اینکه رئیس جمهور شوی وجود دارد. من تصورم این بود 
که آن جنب و جوشی که به وجود آمده بود، یک چیز خاصی بود؛ یعنی نرمال نبود.
خب! ما جزء آنهایی بودیم که از اول در خانه ما نطفه آن قضیه بســته شد و در 
خانه ایشان این حرف ها را زدیم. من تنها نبودم، یک جمعی بودیم. ما آنجا احساس 
 کردیم لبه تیغ هســتیم و فکر کردیم که با اتوبوس به مکه برویم. بالاخره با ســفیر 
عربســتان و با ســفیر اردن و اینها صحبت کردیم که بتوانیــم ویزا بگیریم. آن وقت 
بــا یک اتوبوس خانوادگــی راه افتادیم و رفتیم. بعد نشــد و اردن به ما ویزا نداد و 

عربستان هم گفت که وزارت داخلی موافقت نکرده و از این صحبت ها.
 توضیح ندادید چرا نخواستید در تهران بمانید.  .

برخــی از دوســتان ما که در ایران بودند، رفتند و پســت گرفتنــد؛ ولی خب من 
نمی خواستم پستی بگیرم یا چیزی از من خواسته شود که نه بگویم. من در دورانی 
که دوســت عزیزم آقای خاتمی وزیر ارشــاد بود یا رئیس جمهور ، به دفترش نرفتم. 
رفت و شد خانوادگی داشتیم ، ولی من به دفتر وزارتخانه یا ریاست جمهوری نرفتم. 

دفتر ریاست جمهوری هم هیچ وقت نرفتم.
 به روزنامه خرداد برگردیم. دوران خرداد چگونه گذشت؟  .

مــا همکاری خیلی خوبی بــا همه همکاران کردیم؛ یعنــی درواقع آقای نوری 
خیلــی نجیبانه عمل کــرد و به نظر من خیلی مردانه ایســتاد. من هم احســاس 
می کردم  تریبونی اســت که آدم می تواند حرف بزند و چیزهایی که در ذهنم هست، 
درست یا غلط به هر حال به آن اعتقاد دارم. من هیچ وقت چریک نبودم. من آموزش 
چریکی در الفتح دیــدم  ولی هیچ وقت چریک نبودم. چریک فرهنگی هم نبودم. از 
دوستان در «خرداد» بپرسید؛ من یک شعار داشتم که خیلی شاخص بود. همیشه به 
بچه هــای تحریریه می گفتم که حرف  تند بزنید، ولی تند حرف نزنید. من با تیترهای 
تند مخالف بودم و چند تا تیتر تندی هم که در خرداد هست و من در بازجویی هایم 
کلی درباره آنهــا حرف می زدم، این بود که مالِ من نبود واقعا؛ یعنی زمانی  که من 
نبودم و دوســتان دیگری بودنــد و در فضای خاصی این اتفاق افتــاده بود. ما باید 
می توانستیم حرف های اساسی بزنیم، حرف های تند بزنیم، حرف های کلیدی مطرح 
 کنیم و راجع به آن بحث کنیم  اما روزنامه نگار نباید انگشــت در چشــم مخاطب و 

جامعه اش کند. ما حق نداریم نیشگون بگیریم.
یک نکته خیلی اساسی این بود که من همیشه معتقد بودم مخاطب مطبوعات، 
 کسانی که  در کنار خیابان و از روی کیوسک روزنامه شرق، اعتماد یا خرداد و جامعه 
بخرند، آدم های معمولی نیستند. معتقدم این افراد نیروهای کیفی جامعه هستند. 
نیروی کیفی جامعه یعنی کســی که فهم و شعورش متفاوت با آدم های بی تفاوت 
اســت. لزومی ندارد که شــما وقتی می گویید شــاه، حتما بگویید شاه جلاد. وقتی 
می گویید یزید، حتما بگویید یزید سگ باز. بگو یزید، بگو شاه، ولی شاه را نقد کن، یزید 
را نقد کن و لزومی ندارد حتما نقدت با فحش و پسوندها و پیشوندهای به اصطلاح 
نیش دار همراه باشد. به فهم و شعور مخاطبمان احترام بگذاریم و بدانید که وقتی 
مطلبی را مطرح می کنید، نتیجه لازم براســاس درک و شعور مخاطب رقم خواهد 

خورد.
من در ســرمقاله دوم روزنامه خــرداد، اتفاقا  این مســئله را مطرح کردم که ما 
ســه جور روزنامه نگار داریم؛ یک سری روزنامه نگار  داریم که چریک هستند. به جای 
کلاشنیکف و ژ۳، قلم بیک در دستشان گرفته اند ولی کارکرد همان ژ۳ و کلاشنیکف 
را از آن می خواهند. متأســفانه می دانید که اگر کسی خیلی تند می نوشت، محبوب 
می شــد. ما دوســتان این شــکلی هم داشــتیم و لطمه هم خوردیم و به نظر من 
مطبوعــات دوم خــرداد از همین گروه لطمــه خورد. من به عنوان ســردبیر خرداد 

نمی خواهــم بگویم بی گناه هســتم . خیلی راحت به شــما می گویــم؛ من در به در 
دنبال فضایی نســبتا آرام و منطقی هســتم که همه ما، کسانی که در دست اندرکار 
مطبوعات دوم خرداد یا به قول آقای شــریعتمداری مطبوعــات زنجیره ای بودند، 
بنشینیم و خودمان را نقد کنیم؛ از سلام گرفته تا روزنامه خرداد و روزنامه های دیگر. 
معتقدم ما اشتباهات زیادی داشتیم؛  چیزی که مربوط به خود من می شود این است 
که واقعا من چریک فرهنگی نبودم و چریک فرهنگی نیســتم و معتقدم که فرهنگ 

با چریک بازی هیچ وقت نمی تواند کنار بیاید.
 به جای خوبی رسیدیم. دقیقا بعد از سلام و بعد از روی کار آمدن دولت اصلاحات   .

رسانه ها با شیوه ای متفاوت فعالیت می کردند. اما سؤال من این است که با نقد حتی 
اگر گزنده باشــد ولی با زبان تند گفته نشود، باید برخورد بشود؟ شما به عنوان کسی 
که هم رابط بین مدیرمســئول و تحریریه بودید و هم به نوعی سیاست گذار تحریریه 
بودید، این چالش و بحران ها را چطور می توانید کنترل کنید که  به یک تناسب برسد؟ 

هم نظرات مدیر مسئول و هم نظرات تحریریه بتواند تأمین شود.
ببینید! ما یک مشــکلی که در رژیم گذشــته داشــتیم و هنوز هم هست، مشکل 
رســانه داری مستقل اســت. به عنوان عضو کوچک خانواده مطبوعات می گویم که 
مطبوعات مســتقل، مطبوعاتی که رسالت مطبوعاتی داشته باشد، هیچ وقت جدی 
گرفته نشــد بلکه دچار بی مهری های فراوان هم شــد. اجازه بدهید  نکته ای را هم 
اضافه کنم؛ بخش زیادی از مشکلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را هم من ناشی 
از این بن بســت ها می دانم؛ یعنی اگر در رژیم شاهنشاهی هم شاه این را می فهمید 
که یک فضای مطبوعاتی نســبتا معتدلی باید فعالیت کند، شــاید با انقلاب روبه رو 
نمی شد. در رژیم شــاه وقتی می گویند  توضیح المسائل آقای خمینی ممنوع است، 
اســم آقای خمینی ممنوع است، خب چه می شــود؟ خب در انظار عمومی ایشان 
محبوب تر شــد، حتی توضیح المســائل آقای خمینی قاچاق به فروش می رســید. 
برخی حالی شــان نیســت که اصــلا مطبوعات مســتقل و آن چیزی کــه به عنوان 
رکن چهارم شــناخته شــده، قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه و همه اینها وقتی 
می توانند درست عمل کنند که شما مطبوعات درست و مستقلی داشته باشید. اینها 
همیشه کوشش کردند که مدام مطبوعات را محدود کنند. مطبوعات، حزب سیاسی 
نیســت. شاید یک وقتی کارکرد سیاسی داشته باشــند  یا نقش سیاسی ایفا کنند، در 
جامعه ای که احزاب درست سیاســی وجود ندارد. مطبوعاتی ها هم دنبال منصب 
و مقام سیاســی نیســتند و نباید باشند. خب! شــما وقتی می آیید، می گویید حسن 
نباشد حسین نباشــد، این روزنامه توقیف، آن لغو امتیاز، خب چه می شود؟ بهترین 
بچه های ما به خارج از کشــور رفتند. من دلم نمی خواهد مثلا مرتضی کاظمیان با 
ایران اینترنشــنال کار کند. من مرتضی را می شناســم. شما از مرتضی کاظمیان، یک 
مطبوعاتــی فهمیده،  آدمی می ســازید که به هر حال بعد از  مدتی مجبور اســت به 
ســفارش بنویسد و به ســفارش حرف بزند. می خواهم بگویم خیلی از بچه ها تاب 

نیاوردند و هل داده شدند که بروند.
روزنامه هــای اصلاح طلــب چه  کســانی بودند؟ عبــداالله نوری، مدیر مســئول 
خرداد. سعید حجاریان، صبح امروز. ســیدهادی خامنه ای، مهدی کروبی، روزنامه 
اعتماد ملی بود. شــما اگــر بخواهید بگویید کروبی و نــوری و نمی دانم حجاریان 
و هادی خامنه ای نباشــد، خب چه کسی باشــد؟ صحنه خالی می شود که حسین 
شــریعتمداری بیاید که نه می داند مطبوعه چیست، نه می داند روزنامه چیست، نه 
منافع ایران را می فهمد و بعد انتظار دارید که جامعه مثلا درســت شود یا جامعه 

مطبوعات را بپذیرد.
 واقعیت ماجرا را وقتی نگاه می کنیم، می توانیم به دلیل برخوردها برسیم؟ دلیل   .

این برخوردها از زبان نقادانه می آمد یا مقبولیت رسانه ها در جامعه یا هر دو؟
به نظر من به هر سه. من فکر می کنم خیلی از مشکلات به دلیل تنگ نظری هاست. 
وظیفه اصلی مطبوعات ما، روشنفکران ما و اصلاح گران اجتماعی تا اطلاع ثانوی از 
نظر من این اســت که بدون دعوا، درگیری و فحاشی راجع به جامعه و قدرت هایی 

که نمی توان درباره آنها گفت، نقد بنویسند.
مهســا حکمت: یک سؤالی درباره نقد مطبوعات دوم خردادی  دارم؛ شما بیش از   .

اینکه کار مطبوعاتی کنید، گاهی کار حزبی کردید، بدون اینکه اســم روزنامه هایتان 
مربوط به احزاب باشــد. یعنی اگر کارگزاران باشد، من می فهمم اسمش کارگزاران 
است. اعتماد ملی را می فهمم، اسمش اعتماد ملی است. ولی خرداد که حزب نبود، 
روزنامه آقای شــمس حزب نبود و روزنامه های دیگران هم حزب نبود  ولی فعالیت 
شما حزبی بود. این نقد را چقدر قبول دارید؟ شــما لیست انتخاباتی منتشر کردید. 
این کاری است که یک حزب باید انجام دهد. فعالیت هایی که شما می کردید، بیشتر 
فعالیت های سیاســی بود تا کار مطبوعاتی؛ یعنی نگاه های سیاســی شما به مراتب 

خیلی بیشتر از فعالیتی بود که یک مطبوعات به صورت کلی باید انجام دهد.
این را قبول دارم. این نقد هســت؛ ولی یک چیز را هم فراموش نکنید. من علی 
حکمت هستم. یک کارنامه دارم. یک زندگی نامه دارم. یک گذشته ای دارم. آرمان ها 
و علاقه مندی هایی داشــتم. دنبال آن بــودم و هزینه اش را هم دادم؛ من نمی توانم 

خوانشی از بایدهای روزنامه نگاری و بازخوانی گوشه ای از یک تاریخ ماندگار رسانه ای در گفت وگو با علی حکمت، سردبیر روزنامه خرداد

مطبوعات دوم خرداد 
از روزنامه نگاران چریک لطمه خورد
وظیفه اصلی مطبوعات تا اطلاع ثانوی این است که بدون دعوا، درگیری و فحاشی، جامعه و قدرت های موجود در آن را نقد کنند

دی  ماه ۱۳۵۳، بیروت شهری تقریبا آرام است و هنوز جرقه جنگ داخلی در آن زده نشده. البته گاهی در گوشه و کنارش صدای تیر و ترکش شنیده می شد. علی ۲۱ ساله، سه سال است که برای تحصیل 
علوم دینی و زندگی به لبنان آمده اســت. در همین روزها او تصمیم می گیرد برای دیدن دوســتانش از بیروت به هامبورگ برود. لباده و عمامه اش را پشت در خانه آویزان و بیروت را به مقصد هامبورگ 
ترک می کند. ســفری که قرار بود هفت روز طول بکشد، پنج سال طول کشید. زمانی که این بار برای دیدن دوستانش از هامبورگ به بیروت برمی گردد، خانه اش در محله عین «الرمانه» بیروت، دیگر مثل 
قبل نیســت. درِ خانه پر از رد تیر و ترکش اســت و لباده و عمامه ای که پشت در آویزان کرده بود، رد جنگ داخلی را به خود گرفته بود. شیخ علی حکمت، روحانی گنابادی که برای تحصیل علوم دینی از 
مشــهد به نجف، از نجف به قم و از قم به بیروت و از آنجا به هامبورگ رفته بود، ســال ها بعد و در میانه دهه ۷۰، در سال هایی که به بهار مطبوعات در ایران معروف بود، در تهران به سردبیری «روزنامه 
خرداد» می رسد. مسیر او از حوزه علمیه مشهد در دهه ۴۰ تا سردبیری یک روزنامه در دهه ۷۰ و بعد از آن زندان و روی آوردن به شغل خانوادگی اش یعنی کشاورزی، مسیری پر پیچ و خم  بوده است. متولد 
۱۳۲۹ در روســتای ریاب گناباد از توابع مشــهد است و در سال ۱۳۴۱ مسیر برادرش شیخ محمد علی را پیش می گیرد و وارد حوزه علمیه مشهد می شود و هم زمان در ۱۲ سالگی در مشهد برای گذران زندگی در یک کفاشی مشغول به فعالیت می شود. یک  
سال بعد برادرش برای ادامه تحصیل علوم دینی به نجف می رود و علی هم خودش را به محمدعلی می رساند. شش سال به بعد به ایران برمی گردد و به قم می رود و در آن زمان به صورت ناخواسته با برخی از اعضای سازمان مجاهدین در کلاس های 
قرآنی که در تهران برگزار می شــد، هم نشــین می شود و با اینکه به جنبش های آزادی خواهانه در جهان به ویژه کشورهای عربی علاقه مند بود، هیچ وقت جذب هیچ کدام از سازمان های چریکی نمی شود. ورودش به بیروت در سال ۵۰ هم زمان با حضور 
بسیاری از چهره ها در لبنان بود که برای آموزش های چریکی به این کشور آمده بودند. او آنجا همنشین امام موسی صدر می شود و با برخی از اعضای جنبش الفتح دوستی می کند و برای گذران زندگی به عنوان حروفچین در یک چاپخانه مشغول فعالیت 
می شود. سه سال بعد، وقتی محمد مجتهد شبستری که در آن زمان امام مسجد هامبورگ بوده به لبنان سفر می کند، از علی برای سفر به آلمان هم زمان با کریسمس سال ۱۹۷۵ دعوت می کند. این آغاز مسیری جدید در زندگی علی حکمت بوده است. در 
هامبورگ به عنوان مدیر مرکز اســلامی هامبورگ مشغول به فعالیت می شود و خودش می گوید حضورش در اروپا و آشنایی اش با تاریخ ادیان، از او علی حکمت دیگری می سازد. در درونش تغییراتی دائم در حال رخ دادن بوده و بعد از انقلاب اسلامی 
در ســال ۵۷ افرادی که او را می شــناختند از علی حکمت تغییر کرده خبر نداشتند و به او پیشنهادهایی از سفارت تا مشــاورت می دهند و او اما هیچ وقت هیچ مسئولیتی را قبول نمی کند. پررنگ ترین جایی که در تاریخ ۴۴ ساله بعد از انقلاب نام او دیده 
می شــود، ســردبیری یک روزنامه اصلاح طلب در دهه ۷۰ است که بعدها این روزنامه هم توقیف می شــود و علی هم به زندان می  رود و پس از آن به قول خودش از تولید کلمه به تولید محصول کشاورزی می رسد. او شرایط مطبوعات در دهه ۷۰ را به 
خوبی درک کرده بود و بهانه گفت وگو با او همین مســئله خبرنگاری در شــرایط سخت بود. مسیر هرچند کوتاه سردبیری او در روزنامه خرداد، پر است از رد تغییرهای او در زندگی اش. او در سال های روزنامه نگاری، جایی ایستاده بود که پس از تغییرات 

درونی اش بوده است. از حلقه مرکزیون گفته و روابطش با دوستانش در سال های بعد از انقلاب. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

سردبیر شبکه شرق
سینا رحیم پور

اوایل روزنامه خرداد بود که قتل داریوش فروهر و خانمش اتفاق 
افتاد. مــن داریوش فروهر را از نزدیک می شــناختم و او را خیلی 
دوست داشــتم و شهادت می دهم او یک مسلمان ســنتیِ ایران دوست و 
وطن پرســت بود. خیلی این اتفاق برای من ســنگین بــود؛ یعنی یکی از 
شــوک های بدی که به من وارد شــد، قتــل فروهر و همســرش بود. من 
جســت وجو کردم و فهمیدم که مؤسسه تنظیم نشــر آثار امام خمینی، یک 
مصاحبه ای با فروهر داشــته اســت. مصاحبه هنوز ویراستاری نشده بود. 
اولیــن کاری که کردم ایــن بود که مصاحبــه را همان طــوری به صورت 
ویراست نشــده در روزنامه آوردم. نمی دانم دیدید یا نــه. خیلی جای کار 
داشت  ولی همان طور چاپ کردیم. خیلی از بچه هایی که از دور یا نزدیک با 
قتل های زنجیره ای ارتباط داشــتند  یا دلبســتگی و همبســتگی داشتند، 
 برایشــان عجیب بود که داریوش فروهر آن گونه بوده. از آقای خمینی اسم 
می آورد، از آقای فلانی این جوری اسم می آورد، اهل نماز و متشرع بوده و 

واقعا فجیع جانش گرفته شد.
درباره قتل های زنجیره ای و اینها من فکر می کنم خیلی خوب در رســانه ها 
عمل شد؛ یعنی هم مطبوعات خیلی خوب کار کردند، هم هرکسی بر اساس 
وظیفه و تشخیص خود. دولت آقای خاتمی هم شاهکار کرد که آمد قضیه را 
پذیرفت و فرافکنی نکرد و قبول کرد که در درون وزارت اطلاعات جماعتی 

این کار را کردند.
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جدای از آن علاقه مندی ها و دلبستگی هایم باشم. من عضو هیچ حزبی نیستم و در 
هیچ تشــکیلات سیاسی ای عضو نبودم. ولی این به این مفهوم نیست که من آرمان 
سیاســی نداشــتم. خیلی از روزنامه ها در آمریکا و اروپا و جاهای مختلف دنیا یک 
گرایش سیاسی دارند. آن گرایش سیاسی الزاما به این مفهوم نیست که حتما عضو 
فلان حزب باشد، نه. به عنوان فرد و به عنوان شخص طرفدار یک فکر سیاسی است.
مــا در خرداد معتقد بودیم که چیزهایی باید تبلیغ شــود و چیزهایی نباید تبلیغ 
شود. راجع به نقد اصلی ای که شما دارید و آن لیست انتخاباتی است. سخنگوی آن 
جمعیت من بودم. آقای قوچانی آمد با من یک مصاحبه کرد. من در آنجا گفتم، ما 
آمدیم گفتیم برای ایران یا مثلا تهران، این آدم ها را ما پیشنهاد می کنیم که می توانند 
نماینده شــوند. مثلا اسم آقای محمد مجتهدشبستری یا مثلا اسم آقای عبدالکریم 
ســروش. آقای شبســتری هم که خیلی با ما رفیق است و زنگ زد و گفت: علی آقا! 
شــما ســخنگوی این جماعتی؟ گفتم بله. گفت خب من کــه نمی خواهم نماینده 
بشــوم. گفتم خب نباش. گفت پس چرا اســم من را آوردید؟ گفتم: ما می خواهیم 
بگوییم ایها الناس! اگر می خواهید که مجلستان مجلس باشد و قانون هایتان قانون 

باشد و قوه مقننه درست بشود، آدم ها در این قد  و  قواره باید باشند.
 مهسا حکمت: ماجرای تکذیب آقای سروش چه بود؟  .

آقای ســروش  کار بدی کرد که من هم  برخورد خیلی بدتری با ایشــان داشــتم. 
انجمن اســلامی دانشــگاه اگر اشتباه نکنم علامه یک ســؤال از آقای دکتر سروش 
پرســیده بود که شما نظرتان راجع به این لیستی که منتشر شده چیست؟ ایشان هم 
زیر آن، درســت مثل اینکه از مراجع اســتفتا می کنند و بعد آنها زیرش می نویسند، 
نوشــت من وجود و ماهیــت این جماعت را نمی شناســم و فــلان و بهمان. حالا  
روشــنفکران دینی و روزنامه نگاران اصلاح طلب آن لیســت را منتشر کرده بودند و 

فقط روزنامه نگاران نبودند.
بعــد  این نامه را آقای اکبر گنجی آورد و بــه من گفت که آقای دکتر گفته این را 
چاپ کنید. گفتم من چاپ نمی کنم. گفت شــما ســخنگوی این جمعیت و سردبیر 
خرداد هســتید؟ گفتم بله هســتم. گفت چرا چاپ نمی کنید؟ گفتم اکبر آقا! اینکه 
شما بخواهید با یک امر سیاسی و اجتماعی مانند استفتا برخورد کنید، بیایید بگویید 
و برایش یک مرجع دیگر درســت کنید و بعد اســتفتا کنید و ایشان هم درست مثل 
یک مرجع تقلید اینجا بنویسد که باسمه تعالی و فلان ... گفتم من این فرم را قبول 
ندارم و این را چاپ نمی کنم. گفت آقای دکتر ناراحت می شود. گفتم ناراحت  بشود. 

این را یک جای دیگر هم گفتم.
 گفتید که مدیــر بحران بودید.  قتل هــای زنجیره ای، کوی دانشــگاه، ترور آقای   .

حجاریان، کنفرانس برلین و همه این اتفاقات در یک بازه دو،سه ساله اتفاق می افتد 
که خب خیلی از اینها یا قبل از روزنامه خرداد   یا در حین انتشار روزنامه خرداد اتفاق 
افتاده است. چطور از این بحران ها با شــیوه خودتان یعنی بشود حرف تند زد ولی 

تند حرف نزد روایت کردید؟
اوایــل روزنامه خرداد بــود که قتل داریوش فروهر و خانمــش اتفاق افتاد. من 
داریوش فروهر را از نزدیک می شــناختم و او را خیلی دوســت داشــتم و شهادت 
می دهم او یک مســلمان ســنتیِ ایران دوست و وطن پرســت بود. خیلی این اتفاق 
برای من ســنگین بود؛ یعنی یکی از شوک های بدی که به من وارد شد، قتل فروهر 
و همســرش بود. من جســت وجو کردم و فهمیدم که مؤسسه تنظیم نشر آثار امام 
خمینی، یک مصاحبه ای با فروهر داشته است. مصاحبه هنوز ویراستاری نشده بود. 
اولین کاری که کردم این بود که مصاحبه را همان طوری به صورت ویراست نشــده 
در روزنامه آوردم. نمی دانم دیدید یا نه. خیلی جای کار داشت  ولی همان طور چاپ 
کردیم. خیلی از بچه هایی که از دور یا نزدیک با قتل های زنجیره ای ارتباط داشــتند  
یا دلبســتگی و همبستگی داشتند،  برایشــان عجیب بود که داریوش فروهر آن گونه 
بوده. از آقای خمینی اسم می آورد، از آقای فلانی این جوری اسم می آورد، اهل نماز 

و متشرع بوده و واقعا فجیع جانش گرفته شد.
درباره قتل های زنجیره ای و اینها من فکر می کنم خیلی خوب در رسانه ها عمل 
شــد؛ یعنی هم مطبوعات خیلی خوب کار کردند، هم هرکســی بر اساس وظیفه و 
تشــخیص خود. دولت آقای خاتمی هم شــاهکار کرد که آمــد قضیه را پذیرفت و 
فرافکنی نکرد و قبول کــرد که در درون وزارت اطلاعات جماعتی این کار را کردند. 
آن قضیه برای ما خیلی گران تمام شــده؛ به خصوص برای خرداد خیلی گران تمام 
شــد. لیستی به نام لیســت صدنفره منتشر شــد. من نفر صدم بودم و این گونه بود 
که می گفتند اینها باید ترور می شــدند و یکی از همــکاران مطبوعاتی می گفت که 
اســم تو چرا؟ گفتند دیگر می خواستند ترور بشــوند وگرنه ما کاره ای نیستیم! ولی 
راســتش را بخواهید، چاپ آن مصاحبه فضای خیلی بد و ولولِه ای به راه انداخت. 
کار خیلی ســاده ای بود؛ یعنی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی یک مصاحبه 
از داریــوش فروهر گرفته و مــن  آوردم همین طوری به صورت کامل و بدون پس و 
پیش و ویراست، در خرداد منتشر کردم. بعد از آن، موجی به وجود آمد که من بدون 
محافظ نمی توانســتم از خانه بروم یا به خانه برگردم و مراقبت می شدم . جمعیت 
محافظان آقــای نوری می آمدند من را می بردند و می آوردند. از کوچه پس کوچه ها 

می رفتیم و بعد هم قضیه انفجار پیش آمد.
 واقعیت ماجرای آن بمبی که می خواستند به داخل دفتر بیندازند چه بود؟  .

آن جان ســالم به در بردن واقعا کار خدا بود. ســاختمان مهیار یک گاراژ داشت 
که رمپی داشــت که به گاراژ می رفت؛ اینها با موتور که می آیند و می خواهند بمب 
را در آن گاراژ پرت کنند، یک باغچه کوچکی در فاصله بین ســاختمان و کوچه بود، 
ایــن بمب به نرده های آهنــی ای که در آنجا بود می خورد و بــه جوی کنار خیابان 
برمی گردد. زمانی که من رفتم و آن تخریب در جوی ســیمانی را دیدم، فهمیدم که 
ایــن بمب اگــر در گاراژ افتاده بود، همه  ما پایین آمده بودیم؛ یعنی هم ســاختمان 
پایین می آمد و هم همه ما.آن وقــت آنجا اعلام کردند که بمب صوتی بوده! واالله 
باالله آن بمب، بمب صوتی نبود. من آن قدر ســرم می شــد؛ ولی برای اینکه بگوییم 
بمب صوتی نبوده، کســی نمی ماند. حکمت می ماند با حوضش. همه در می روند، 

بعضی از دوستان هم خرداد را ول کردند و رفتند و عطایش را به لقایش بخشیدند 
و گفتند بس است و من این را ناشی از چه می دانستم؟ از عصبانیتی که به اصطلاح 

محفل ها از مطبوعات و از جمله از خرداد داشتند.
واقعیتش این اســت که دوران خیلی ســختی بود. ترور آقای حجاریان و اینها. 
همین طورکه شما می دانید. در مجموع، از یک جهت کارایی مطبوعات اصلاح طلب 
را بــه نظر من به نمایش می گذاشــت و از طرفی عصبانیت و خشــم که آن طرف 

داشت؛ یعنی حاضر بود دست به هر کاری بزند برای اینکه این صدا را خفه کند.
 مگر چه می گفتید؟  .

در یک کلمــه بگویم نقدِ به تعبیر آقای علوی تبار یــک طلبه نجف و یک طلبه 
قم؛ من طلبه نجف بودم و آقای نوری طلبه قم. از دید دو طلبه تحصیل کرده حوزه 
نجف و قم، ما می خواســتیم از منظر دینی بگوییم که  اینها درســت نیست. گناه ما 
این بود. این به نظر من خیلی برایشــان گران تمام می شد. واقعیت این است که من 
کمترین چالش با خودم را آن روزهایی داشــتم که وقتی از منزل به بیرون می آمدم، 
نگاه به زنم و بچه هایم می کردم و فکر می کردم دیگر برنگردم؛ ولی راحت می رفتم. 
چریــک نبودم ولی فکر می کردم واقعا ارزش آن را دارد. حالا شــما حســاب کنید 
عبــداالله نــوری را دادگاهی کردند، دفاعیات آقای نوری هســت. یکــی از متن های 
محکمی که به نظر من باید بارها خوانده شــود و در دانشــگاه ها تدریس شود و در 
دبیرســتان ها تدریس شــود و در کتابخانه ها پخش بشود و بخوانند، دفاعیات آقای 
نوری است. ایشان در نهایت به پنج سال زندان محکوم شد و سه سال آن را حبس 
کشــید و به نظرم این اتفاق ارزش ۳۰ سال را داشت. در مجموع اگر شما این هزینه 
و فایده را بســنجید و ببینید، راحت تر می توانید تصمیم بگیرید. درســت اســت که 
زندگی در بحران اســت، اما آدم احســاس می کند که می ارزد. من دوران «خرداد» 
را دوران های نســبتا راحت زندگی ام می دانم، با وجود همه مشقت ها و تهدیدها و  
مشکلاتی که وجود داشــت، از آن دوران خیلی راضی هستم. این را هم در حاشیه 
بگویم، آن شبی که دو تا برادر موتوسوار آمدند و نامه تعطیلی را به من دادند، اول 
پرســیدند که کوچه طاهری کدام است؟ خدا رحمت کند آقای سحابی را می گفتند 
یک موتوری با یک راکب و یک ضارب نامه را که آورد، من دیدم هفت، هشــت، ۱۰ 
نامه هنوز در دســتش بود. دانه دانه می رفت مــی داد. دو تا برادر با یک موتور نامه 

توقیف ۱۶ روزنامه را در یک شب بردند.
 خوب است به یک ســری از همین نقدها پاسخ بدهید که سال ها گفته می شده به   .

اسم روزنامه ها یا رسانه های زنجیره ای. می خواهم بدانم نگاه شما به صورت کلی به 
خرداد و عملکردش نسبت به جامعه و ارتباطی که می گیرد چیست، آیا نمره قبولی 

می گرفت؟
من دلبسته صفحاتی لایی هستم. به هر حال من مهندس صفحات رویی خرداد 
هم بودم و اغلب وقت ها تیتر یک را من انتخاب کردم و ســوتیترها را من جابه جا یا 
انتخــاب کردم. در گزینش افراد هم حتی این گونــه بود. البته می گویم وقتی من به 
خرداد رفتم، تحریریه خرداد چیده شــده بود. من وارد بر تحریریه خرداد شــدم. دو 
نفــر به تحریریه خرداد اضافه کردم که یکی آقای عمادالدین باقی بود که به عنوان 
مشــاور من آمد و یکی هم آقای دکتر فراســتخواه که به عنوان دبیر اندیشه  آوردم. 
آقای رجایی، دبیر سیاســی بود. خانم روســتایی دبیر بین الملــل بود. آقای غلامی، 
دبیــر ادب و هنر بود. خانم بنی یعقــوب دبیر اجتماعی بود. من فقط این دو بزرگوار 
را به جمع تحریریه اضافه کردم. حتی مثلا آقای حدادی، دبیر ســرویس ورزش، از 
دوســتان من بود ولی قبل از من به آنجا آمده بود یعنی من او را نیاوردم. من خیلی 
به صفحات لایی خرداد دلبستگی دارم و برای آن وقت گذاشتم و خیلی کار کردم و 

خیلی هم به آن علاقه مند هستم. نسبت به صفحات رویی خودم نقد دارم.
 اگر روزی بنشــینید با همکارانتان و پس از ۲۰ سال بخواهید به گذشته نگاه کنید،   .

چه نقدهایی می کنید؟
من همیشه گفته ام که روزنامه خرداد از آن روزنامه هایی بود که نه پیش شماره 
داشــت و نه شماره صفر منتشر کرد. همان اول شــماره یک را منتشر کردند. وقتی 
شما از شــماره یک روزنامه را منتشــر کردید، ۲۴ ســاعت بعد باید شماره دو روی 
کیوسک باشد. نمی شود یک نفر ۲۴  ساعت یک بار یک بچه بزاید و بعد انتظار داشته 
باشــیم که این همه چیزش درســت باشــد. طبیعت روزنامه و ذات روزنامه نگاری 
دارای احتمال اشــتباه اســت و به همین دلیــل هم در کل دنیا (مــا هم در قانون 
مطبوعاتمان داریم) مثلا من می گویم که آقای فلانی فلان حرف را زده اســت. شما 
باید بیایید بگویید من این حرف را نزدم. خب! من را موظف می کنند که جواب شما 
را منتشــر کنم. اما چرا نباید دادگاهی شویم؟ چرا نباید لغو امتیاز شویم؟ چرا نباید 
توقیف شویم؟ برای اینکه اینها جزء ذات روزنامه نگاری است. این توالی ای که وجود 

دارد، ایجاب می کند که آدمیزاد گاهی دچار اشتباه و لغزش بشود.
بنابرایــن  می خواهم بگویــم اول این را بپذیریم که شــما نمی توانید مطبوعه ای 
داشــته باشــید و بعــد ادعــای معصومیــت بکنید. نه، این شــوخی  اســت. ذات 
روزنامه نگاری همراه ســعی و خطا و اشــتباه اســت. من نقدی که دارم به دو چیز 
اســت؛ یک مســئله اصلی اینکه ما فهم و شــعور نیروهای کیفی را که مخاطبان 
بالفعل مطبوعات بودند، دســت کم گرفتیم. مسئله دوم که من به آن نقد دارم، این 
است که آن اولویت بندی ای را که عرض کردم، ما نداشتیم. ما خیلی از جاها آمدیم 
نعل وارونه زدیم، بعضی از جاها مسائل اصلی را نادیده گرفتیم و به مسائل فرعی 
پرداختیم. طرح مســائل اساســی جامعه وظیفه اصلی مطبوعات است. مشکلات 
اصلی جامعه ریشــه در چه دارد؟ در کجا دارد؟ ما چیزهای خیلی کوچک را گاهی 
می دیدیــم و آن را خیلــی بزرگ می کردیم و خیلی از مســائل مهم و اساســی را یا 
نمی دیدیــم یا نادیده می گرفتیم یــا از آن به تعبیری عبور می کردیــم. اینها نیاز به 

توضیح دارد که حالا خلاصه اش همین است.
 دلتان برای مطبوعات تنگ نشده؟  .

خیلی.
 بیشتر برای چه چیز؟  .

راستش من عاشق تولید محض هستم.
 به همین دلیل کشاورز شدید؟  .

خــب! مســلما در نگاه من تولیــد کلمه بر تولیــد گندم می چربــد. خیلی دلم 
می خواهد به جای اینکه تولیدکننده موفق پسته یا گندم و یونجه باشم، تولیدکننده 
کلمه باشــم؛ چون ما می توانیم گندم را از اوکراین هم وارد کنیم و می توانیم خیلی 
چیزهای دیگر را از خیلی از جاها وارد کنیم، ولی کلمه را باید اینجا تولید کنیم. فکر 
و اندیشــه را باید اینجا تولید کنیم و من عاشــق این هستم. تحریریه را دوست دارم. 
دلم تنگ می شــود به دلیل اینکه مرکز تولید فکر، کلمه و اندیشــه است و من فکر 
می کنم مشــکلات ما تا اطلاع ثانوی وجود خواهد داشــت تا زمانی که به اهمیت 

تولید کلمه و فکر برسیم و مطبوعات بدانند که کار اصلی شان این است.
 با محدودیت ها چه می شود کرد؟  .

خط قرمزها نمی ماند. کم کم کم می شود. این عوام زدگی که در مدیریت فرهنگی 
وجود دارد باید تمام شــود. اصلا من نمی دانم که اینها از کجا پیدایشان شده است. 
نه رســانه را می شناسند و نه فرهنگ را . آدم گاهی تعجب می کند. طرف پشت میز 
نشســته و آمده یک خط قرمز تعیین می کند، می گوید این کلمه ممنوع اســت! آن 
کلمه ممنوع است! تا زمانی که این افراد متوجه نشوند که مطبوعات آزاد و مستقل 
حافظ منافع ملی هستند، من و امثال من می خواهیم چه کار کنیم؟ این آقایان فکر 

می کنند که همه چیز زوری است.
 طرفدار سیاست صبر و انتظار هستید؟  .

بلــه. من معتقدم تاریخ کار خودش را می کند. من به جبر تاریخ یا به تعبیر قرآن 
به سنت الهی اعتقاد دارم. ولی خب نیاز به زمان دارد و به مقداری تحمل و مدارا . 

خیلی از مسائل حل می شود. من به آینده خیلی خوش بین هستم.


